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سلام
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:حجّتآخرين « ظهورِ» لوازمِ 
1400ماه خرداد10ـ ششمجلسه 
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،«جهان مردمِ» غالبِ 

، «موجودوضعِ» از 

. ندتغییرو خواهانِ « ناراضی» 



:1پرسش 



؟یعنی چه« تغییر » 
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؟شمانظر 



9

:یعنی« تغییر» 

،دوضعِ موجوبا « مغایر»ایجادِ شرائطی 

،«بنیادیدگرگونی» و 

.  چیزی« کاربری» عوض کردنِو



:2پرسش 



پیدایشِعواملِ « مهمترین » 

؟کدامند« نارضایتی » این همه 

11



؟شمانظر 



.(که دوران تاریکی می نامند).از قرون وُسطی به بعد« خداإنکارِ »ـ 1

.خدابجای اصالتِ (اصالتِ بشر)«اومانیسم» مبنا قرار دادن ـ2

.«اخلاق و معنویتو قلعو روح:عملیإنکارِ»ـ3

(کارگرو کارعلیه )« ربا وسرمایه»به دادن « حاکمیت»ـ4

.«دین »به جای عالِم « مشاورین»جایگزین کردن ـ 5

(علیه نهادِ خانواده)« فحشاء»و« جوئیلذّت»رواج فرهنگِـ 6



.(حقایق)«درکِ» بجایِ(و ظاهربینی)« گرائیمدرک» ترویجِـ 7

(.آزادی و اختیار فردیعلیه )« أکثریت» به « حـقّ»واگذاری ـ8

.«دبأورشد»یِبجا«عادتوربیتت»جایگزینیـ9

.«تمشروعی»بجایِ« کاذبِتمقبولی» جایگزینیِـ 10

.«روزمرّگی»و ترویجِ « آینده وآخرت انکارِ» ـ11

.«کینه»و « فقر»و « طبقاتی اختلافِ» ترویجِ ـ 12



« موجود وضعتغییرِ» 

به عهـــدة کیست؟

15



.«شاقتدار»با «خداوند»فقط ـ 1

.«شمعجزات»با «امام زمان» فقط ـ2

.«نیستشدنیدرست »وضع موجود ـ3

.«امامقیامِ» و « خداقدرتِ » با ـ4



چیست؟قرآنپاسخِ » 
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رِ لَهُ  لفِْهِ یحَفَْظُونَهُ منِْ أمَْ یْهِ وَ منِْ خَ لَّهِمعُقَِّباتٌ منِْ بَینِْ یدََ ِبقَـوْمٍمـا یُغَیِّــرُلا اللَّهَإِنَّ ال

هِمْبِأَنْفُسِـمـا اویُغَیِّــرُحَتَّى 
قَومٍْاللَّهُأرَادَإِذاوَ  (11/رعد)والٍ لَهمُْ منِْ دوُنِهِ منِْ مالَهُ وَ مَرَدَّلافَسُوءْاًبِ

دهد نمىتغییر را هیچ قومى (وضع موجودِ)خداوند کنند، مىنگهبانى سرش را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت( هر فردی)او، مأمورانی دارد که 

.حمایتگرى برایشان نیست( هم)نیست و غیر از او برایش بخواهد هیچ برگشتى قومى بدى براى و اگر خداوند خودشان را از هر نظر تغییر دهند« خودشان » تا این که 



: یعنی

.«مردمنگاه إصلاحِ»:اول

.«مردمرفتارِإصلاحِ»:دوم

.«امامقیامِباخدانصرتِ» :سوم



ت؟چیسظهورمنتظرینِ « تکالیفِ » 

20



21

:اول« تکلیفِ » 
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«  خواهانعدالتو ظهورمنتظرینِ» 

قبل از همه، بکوشندباید

دبشناسنرا «  اللَّهحُدُودُ» و « اللَّهأَنْزَلَما» 

،شوند« قانونمند» و « ملتزم» و همواره به آنها 

.ندبرای خود نباش« یامتیازخواه»دنبالِ هیچگونه و 



23

:دوم« تکلیفِ » 



24

:«باید» منتظرین واقعی 

،«د بشناسن»را در هر زمینه ای « صالحین » 

لف، آنها برای مسئولیتهای مخت« انتخاب» و با 

.شدنِ آنها را فراهم کنند« وارث» زمینة 
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:ومس« تکلیفِ » 
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ت،اس« حاکم» در جامعه، « عقل» به نامِ « نفسانیت» چون 

ند بدان« الهیحجّتِ»را « عقل»باید ظهورِپس منتظرینِ 

د،کنن« حاکم »از هر نظر خودشان « نفسانیتِ» و آن را بر 

آن  « بدیهی احکامِ »تا با 

،شوند«محکموبینا»دنیا« فریبندة محسوسات سراب » در 

.پیدا کنند« إستقامت»و در حوادث تلخ و سخت زندگی، 
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،«مهدویجامعةمشخّصة»زیرا مهمترین 

.بودن عناصر آن است«عقلانی»

،«حاشیه» در«عاقلمستضعفانِ»پس 

:برسند و« رهبری جامعه» باید به 

.ا کندپید« فعلیت» مردم هم در آن«بالقوةعقلانیتِ » 



:مهم« أصل » چهار 

28



:اولاصل 

،«هر انسانی» 

.دار استبرخور« عقل » از نعمتِ 



:3پرسش 



؟«عقل » وجودِ نشانه های

31



؟شمانظر 



:عقلبرخورداری از نعمتِبه خاطر انسان 

.است« انتخابگرو مختار» ،«هر شرائطی» در ـ1

.می کنند« تشویق» یا « مجازات» افراد یکدیگر را ـ2

.می شوند« ناراحت» یا« خوشحال» از رفتار یکدیگرـ 3

.دارند« دادگاه» کشورها، حتماً و ملتها و اقوام تمامـ 4



.است« أولیاء الهی و أنبیاء» مخاطبِهر انسانی، ـ 5

.است« جهنمو یا بهشت»معرضِهر انسانی، در ـ6

.اند« هدایت ورشدومتعلّوتعلیم»همه دنبالِ ـ7

.شده انددعوت « عبادتو اطاعت» به همه مردم، ـ 8

.اند« کمال وخوبی ،خیر،زیبایی» دنبالِ ، همهـ 9

.اند« حادتّاوهماهنگی،توافق،تفاهم»همه دنبالِ ـ 10



:دوماصل 

« عقلیمبانی و اصول » 

.مردمِ جهان است« مشترکِ » تنها وجه 



:4پرسش 



؟نبود«مشترک » عقلی « اصول »اگر 

37



؟شمانظر 



.نمی کردندازدواج نژادهای مختلف با همافرادِ ـ 1

.نمی رسیدند« تفاهم» به اقوامِ مختلف جهان، ـ 2

.پدید نمی آمدالمللیبین و مراکز مللسازمان ـ3

.نبود« لاهه دادگاهِو بین المللپلیسِ» ـ4

.نبود« جهانی» أنبیاء الهی برای « إنـذار»ـ5



.یکسان نبود« هنـر» جهان از تلقّی مردمِ ـ 6

.نبودمطرح « استانداردِ»هر چیزی برای ـ 7

.پدید نمی آمد« المپیک »و «لمپـیاد ا» ـ8

.نمی شد« ترجمه»باستانی و زبانهای کتیبه ها ـ9

.ممکن نبود« تفاهم، توافق، هماهنگی و وحدت »ـ10



41



کَرِیمَةٍ دَوْلَـةٍفِی إِلَیْــكَ ُنَرْغَــباللَّهُمَّ؛ إِنَّا 

بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ  تُـذِلُّبِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُعِـزُّ 

یلِكَ  إِلَى سَبِالْقاَدَةِإِلَى طَاعَتِكَ وَالدُّعَاةِتَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَوَ 

.الْآخِرَةِالدُّنْیَا وَ کَرَامَـــةَبِهَا تَرْزُقُــنَاوَ 
،آن عزیز گردانىبا اى که اسلام و اهلش را دولت کریمهبا خدایا به سوى تو مشتاقیم

،سوى طاعتتبه « کنندگان دعوت» از آن آن خوار سازى، و ما را در با نفاق و اهلش را و 
.روزیمان فرمایى، برکت آنبه دهى و کرامت دنیا و آخرت را قرار « راهت به رهبران » و 



:خدایا 

برسیم،« عقلانیّـت» کن تا به اوج ما را یاری 

«ظهورمشتاقِومقاوموبصیرمنتظرینِ » و از 

.ظهور، سهیم و در رکابش باشیمدر مقدماتِ و 




